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صاحب عروة بعد از بيان طرق ثبوت هلال مـاه مـسائلي            
را بر اين بحث متفرع و بيان مي كنند ، ايشان در مـسئله              

لايثبت بشهادة العدلين إذا  ) : 1مسئلة  : ( اول مي فرمايند    
   .بالرؤية بل شهدا شهادة علمية لم يشهدا 

شهادت شاهد در صورتي قبول است كه خـودش هـلال           
ماه را رؤيت كرده باشد لذا اگر از روي اجتهاد و حـدس             
شهادت بدهد شهادتش قبول نيـست ، شـهادت لغتـاً بـه             

و ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه    (معناي حضور مي باشد     
ده اند كه شهادت    فقهاي ما نيز با توجه به رواياتمان فرمو       

مستند به حس مورد قبول مي باشد ، خلاصه اينكه اگـر            
كسي از راه حدس شهادت بدهد شـهادتش مـورد قبـول            

خوب و اما دو خبر به خصوص نيز در ايـن           .  نمي باشد   
 از ابـواب احكـام      11 از باب    7و  4جا داريم يعني اخبار     

محمدبن الحـسن   « :  اين خبر است     4شهر رمضان ، خبر     
اده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان           بإسن

صـم  : أنّه قال ) ع(عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداالله         
لرؤية الهلال و أفطر لرؤية ، فإن شـهد عنـدكم شـاهدان             

 خبر سـنداً صـحيح مـي        . » مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه     
  . باشد و دلالتش بر مانحن فيه بسيار روشن مي باشد 

و بإسناده عن   « : از اين باب اين خبر است        7و اما خبر    
سعد بن عبداالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي             
عمير عن حمادبن عثمان ، عن عبيداالله بن علي الحلبي ،           

لاتقبـل شـهادة    ) : ع(قال علـي    : قال) ع(عن أبي عبداالله    
ايـن  . » النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عـدلين          

اً صحيح مي باشد و همان طور كه مي بينيـد           خبر هم سند  
اين خبر دلالت دارد بر اينكه شهادت بايد عن رؤيةٍ باشد           
منتهي شهادت نساء كافي نيست بلكـه شـهادت رجلـين           

  .عدلين مورد قبول مي باشد 
إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شـهد           ) : 2مسئلة  ( 

 قامـت   عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليـوم و كـذا إذا          
البينة علي هلال شوال ليلة التاسع والعـشرين مـن هـلال            

  .رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه 
دليل وجوب قضاء واجب شامل اينجا مي شـود چونكـه           
يك واجبي از شما فوت شده منتهي شما معذور بوده ايد           
زيرا إتكا به استصحاب بقاء شعبان كـرده و خـورده ايـد             

 رمضان بوده و روزه واقعاً واجب       ولي بعداً معلوم شده كه    
بوده لذا چون نمي دانسته ايد معذور بوده ايد بنـابراين از            
روي قاعده مطلب كاملاً معلوم و روشن است و علاوه بر           

 كه خوانديم نيـز بـر ايـن مطلـب           11 از باب    4اين خبر   
خوب همانطوركـه عـرض شـد صـاحب         .   دلالت دارد   

 ـ         و كـذا إذا    « : د  عروة در قسمت دوم مـسئله فرمـوده ان
قامت البينة علي هلال شوال ليلة التاسع والعـشرين مـن           

  در ايـن     .» هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفـسه          
صورت نيز واجب است كه يك روز را قـضا كنـد زيـرا              

 روز باشد به عبارت ديگر معلوم مي        28نمي شود كه ماه     
اب را كـه استـصح    ) يوم الشك ( شود كه آن روز اول ماه       

شعبان كرده بوده و روزه نگرفته بـوده در واقـع اول مـاه              
.   رمضان بوده لذا واجب است كه يك روز را قـضا كنـد              

خوب آقاي خوئي نيز در مستند العروة مي فرماينـد كـه            
اين قضيه در عصر ما نيز اتفاق افتاده است و بعد ايـشان             

 از  1موثقه ابن سـنان كـه خبـر         مي فرمايند كه ؛ و يؤيده       
 از ابواب احكام شهر رمضان مي باشد ، خبر اين           14باب  
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محمدبن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمـد         « : است  
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسي ،             

 نسي حماد بن عيسي     –عن عبداالله بن سنان ، عن رجل        
 و عشرين يومـاً     بالكوفة ثمانية ) ع(صام علي   : اسمه قال 

اقـضوا  : شهر رمضان ، فرأوا الهلاتل فأمر منادياً ينـادي          
 سند خبر تـا     . » يوماً ، فإن الشهر تسعة و عشرون يوماً         

حماد صحيح مي باشد ولي حماد از كسي نقل كـرده كـه             
اسمش را فراموش كرده بنابراين خبر مرسـل مـي شـود            

   .  ولي  دلالت خبر بر مانحن فيه  كاملاً روشن است
خوب و اما يك بحثي در ضمن اين خبر مطرح اسـت و              

كه علم واقع داشته اند آيا موظـف بـه          ) ع(آن اينكه ائمه    
عمل به واقع بوده اند يا اينكه مثل بقيه مـردم مـأمور بـه               
عمل به ظاهر بوده اند و لو اينكه علم به واقع نيز داشـته              
 اند ؟ ظاهر اين خبر دلالت دارد بر اينكـه حـضرت اميـر             

نيز مثل بقيه مردم به ظاهر عمل كرده اند ، البته ايـن             ) ع(
يك بحث اعتقادي مي باشد كه مرحوم علامه طباطبـائي          

  . نيز در تفسير الميزان به اين بحث اشاره كرده است ) ره(
لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديـه بـل         ) : 3مسئلة  ( 

يثبت عنده  هو نافذ بالنسبة إلي الحاكم الآخر أيضاً إذا لم          
خلاصه كلام در اين مـسئله چنـد مطلـب مـي            .   خلافه  

باشد ؛ اول اينكه بر حسب ادله ولايت فقيـه حكـم فقيـه              
مثل حكم امام و پيغمبر و خدا مي باشد لذا علي القول به             

مثل )  حاكم(ولايت فقيه كه پيش ما ثابت است حكم فقيه        
 مطلب دوم ايـن   .  حكم خداست و بايد آن را قبول كنيم         
) ثبوت هـلال مـاه    (است كه حكم حاكم طريق إلي الواقع        

اهل تسنن نيـستيم زيـرا      مي باشد نه خود واقع و ما مثل         
عده اي از آنها قائلند هر چه كه مجتهد حكم كنـد همـان           
واقع است كه اين مستلزم آن است كه واقعيات بـه تعـدد             

آراء متعدد باشند در حالي كه ما قائليم واقع واحد است ،            
أي حال حكم حاكم مثل بقيه طرق ، طريق ظاهري          علي  

مي باشد وليكن حكم حاكم بر طرق ديگر مقدم مي باشد           
اما در عين حال طريق إلي الواقع مي باشد ، بقيـه بحـث              

  ... .بماند براي فردا إنشاء االله
  
   

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                    

            محمد و آله الطاهرين        

  
  


